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Extended Abstract 

Philosophers, especially at the beginning of the era of philosophy, have made various arguments to explain 

the origin of existence. Allameh Tabatabai's argument of reality is among them. In this study, Swinburne's 

account of the simplicity principle is analyzed. Then, the principles and concepts postulated in the argument 

of reality are analyzed and examined based on the facets. What seems impressive in the argument of reality is 

brevity. In this research, an attempt has been made to answer two research questions: 1) Is it rational to consider 

the simplicity criterion in assessing the truth of a theory and its probability? Also, is the argument of reality in 

the viewpoint of Swinburne's simplicity principle, simpler than other arguments? Swinburne positively agrees 

with this view. He considers simplicity to be a fundamental a priori truth, and the criterion of the probability 

of an explanation. 
‘Simplicity’ is one of the fundamental concepts of epistemology. ‘Syntactic simplicity’ measures the 

number and brevity of the basic principles of a theory and its formulation, and ‘ontological simplicity’ 
measures the number of kinds of concepts postulated in a theory. William Ockham did not explicitly mention 

the principle of simplicity, but he is known for the famous term "Ockham's Razor". He does not consider the 

assumption of plurality without the necessity to be rational. Popper argued that a simple theory is easier to be 
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falsified. According to Eliot Sober, simplicity is meaningful only if it is placed in a particular context. So, he 

proposes the principle of ‘parsimony’. According to David Lewis, the predicates and concepts that formulated 

a simple theory should refer to perfectly natural properties. Quine considers the tendency to prefer simple 

theories to be caused by ‘translogical features of human thought’ that tend the world to be simple. Swinburne 

argues it is an a priori ultimate epistemological principle that simplicity is evidence of truth. He considers 

simplicity to be the criterion of the probability of a theory and the evidence of the truth of that theory and 

suggests six facets in his account. Philosophically, the factors are 1) the number of concepts and principles 

postulated, 2) the number of kinds of concepts, 3) understanding the concepts postulated in a theory not to be 

entailed in understanding other concepts and principles, 4) a theory consisting of a few principles is simpler 

than one consisting of many principles, 5) a formulation of a theory in which principles relate to a few concepts 

is simpler rather than many concepts, and 6) a mathematical formulation is simpler. 
The principles and concepts postulated in the argument of reality are general and obvious in that their 

definition is literal, and they consist of the concept of eternal necessity and the concept of reality. The concept 

of reality takes precedence over the concept of the authenticity of existence and nature. In Allameh’s argument, 
from the beginning, the external reality is considered, regardless of whether that reality is an example of 

existence based on the authenticity of existence, or based on the authenticity of nature, it is an example of a 

contingent nature or a necessity nature, which does not make a difference in the completeness of the argument. 

Because it is enough to be clear that absolute reality exists unconditionally. This argument relies on the 

inviolable truth of the proposition that absolute reality necessarily exists. This brevity in the principles and 

concepts of the argument of reality makes it very compatible with the principle of simplicity and the facets 

that Swinburne enumerated in his account. According to Swinburne’s account, simplicity is a fundamental a 
priori truth. The Proposition "absolute reality necessarily exists" is a priori true and never accepts negation, 

and it always corresponds to a reality, either negatively or positively. 
The results of the present study show that, according to Swinburne's account, simplicity is the criterion of 

the probability of an explanation. In other words, if an explanation is a priori true, so the fundamental evidence 

for its truth is the simplicity of that explanation. Therefore, according to the correspondence theory of truth, it 

seems to be rational that the argument of reality is simpler and more probable than other arguments. In addition, 

it seems there is a correspondence in the argument of reality for each of the facets Swinburne enumerated for 

simplicity making it simpler than other arguments. 
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 چکیده

ای استدلال است که های گوناگونی صورت گرفته است. برهان صدیقین گونهبرای اثبات وجود مبدایی برای عالم، استدلال

 که استتت برهان صتتدیقین به ستتب علامه طباطبایی شتتود. استتتدلال در آن، با تأمل در حقیقت وجود، مبدأ وجود استتتنتام می

در  اکام، بر لبۀ تیغآغاز درخشتتش . مفهوم ستتادگی از رستتدیمبه نظر  یرتستتادهاستتت و تقریر  نام گرفته« برهان واقعیت»

ستگاه سفی در نظر گری فکری، معیار داوری میان تبیینهاد ستارائه  های گوناگونی از آنروایت و فتههای علمی و فل . شده ا

هم به معنای نای نحوی و مع را هم به دگیسا او زیرا ؛رسدبه نظر می ترپرمایهو  تردقیقروایت ریچارد سویینبرن در این میان، 

ستی ستگرفته و جنبه نظردر آن شناختی ه شمرده ا سادگی را های گوناگونی برای آن بر  سویینبرن  ی   بودنمحتملمعیار . 

ضر .داندصدق آن می نظریه و دلیل سادگی را ،مقالۀ حا صل  سویینبرن از ا سپس می بازگو نخست روایت  این در پرتو کند و 

 .استهستی  أمبد ۀدرباریین ترین و بهترین تبطباطبایی ساده تبیین علامهکوشد نشان دهد می اصل

 

 های کلیدیواژه

 اصل سادگی، سویینبرن، علامه طباطبایی، برهان واقعیت، تبیین

 

 مقدمه .1

ویژه در آغتازگتاه دوران فلستتتفته، فیلستتتوفتان، بته

                                                 
 مسؤول مکاتبات ∗

 .98-81(28) 13یفالهیات تطبی. (. ارزیابی برهان واقعیت علامه طباطبایی از منظر اصل سادگی سویینبرن1401حسن. ) ،فتح زاده ،سعید ،بشاش
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هان  کت وبر هان  حر کان فقری، بر هان ام حدوث، بر

وجودی آنسلم، برهان نظم، برهان صدیقین، برهان معجزه، 

برهتتان تجربتته دینی، براهین اخلاقی و برهتتان فطرت 

ستدلال هری  از این (.1394)جوادی آملی،   به موجب هاا

و اصتتل  اصتتولی که مستتلم فرد کرده ها ومفاهیم، روش

زدی  یا دور از و ن یا ستتستتت ، استتتوارقرار داده استتت

 نماید. حقیقت می

برهان  ستتتنتی استتتلامی،های ستتتینا با الهام از آموزهابن

ستنتامصدیّقین را نوآوری کرد. این  ست  شیوۀ ا الگویی به د

 أوجود به مبد فهم حقیقت دهد که در آن تنها باید ازطریقمی

است که  سیبرهان صدیّقین قیا ،. به زبان منطقیرسیدوجود 

آن نیز  مقدمات و استتتت« وجود»مفهوم نها حد وستتتن آن ت

ست. تقریرهای  های مختص وجودویژگیصرفاً بر  ستوار ا ا

ما در این میان،  گوناگونی از برهان صتتتدیقین وجود دارد؛ ا

مسئلۀ چشمگیر و برجسته در استدلال علامه طباطبایی که به 

صدیقین بوده و  شهرت یافته، « برهان واقعیت»سب  برهان 

شدۀ دیگر ی یادههااستدلالایجاز و اختصار آن است که همه 

 ر داده است. را تحت الشعاع خود قرا

توان که با چه معیاری می دیآیمحال، این پرسش به میان 

جهان هستتتی حقیقتی آیا  صتتدق این براهین را ارزیابی کرد.

ستی و  توانآیا میه. ساده دارد یا پیچید ساس آن مبدأه  را برا

. آیا کرد Explanation) ) تبیین  (Simplicity)سادگی معیار

سادگی معیار  ست که  شد و معقول ا صدق نظریه با سنجش 

آن  صتدقدلیل بر  نظریهی   بودن ترستادهعقلانی استت که 

نظریه تلقی شتتود. پاستتخ ستتویینبرن به پرستتش اخیر ایجابی 

ست.  ست»ا شینی ا صدق پی سادگی جز بنیادین ی   صل   «ا

(Swinburne, 1997: 56).  

 اصل سادگی ۀ. پیشین2

ست که سشنامعرفت ناز مفاهیم بنیادی «سادگی» ی ا

. اندداشتتتتهتوجه به آن فیلستتتوفان غربی در فلستتتفه علم 

با وجود که بستتتیاری از فیلستتتوفان بر این باورند  واقعدر

سان شراینیک سایر  سادهنظریه ،بودن  ولی  ؛تر بهترندهای 

« سادگی نحوی»؟ ه چه معنا استنظریه دقیقاً ب ی  سادگی

(Syntactic Simplicity )اساسی  اصول تعداد و اختصار

ستتتادگی »ستتتنجد. را می بندی آنو صتتتورت نظریهی  

ستی  تعداد انواع( Simplicity Ontological« )شناختیه

 نظریهی   ۀوستتیلگیرد که بهمندهایی را اندازه میهستتتی

 شود. اصل قرار داده می

ثیر و اهمیت فراوان أبودن، تسادگی به دلیل مقعول ایدۀ

عنوان ی  بسیاری از فیلسوفان بهوسیلۀ تدریج بهیافت و به

و قابلیت آن در معیاربودن برای ارزیابی پذیرفته  ،اصتتتل

 پردازاننظریه .شدهای علمی و حتی فلسفی نمایان فرضیه

شیده ستنکو ضافیهای فرد از اند پدیدارها را با فروکا  ا

 ؛ارسطو دارد ی. پیشینۀ این گرایش ریشه در آراکنندتبیین 

گام ث یهن ل افلاطونی خرده گرفت و تبیین جهان که بر مُ

براساس افزودن بر شمار موجودات را عقلانی ندانست )به 

  .(1396:177 ،نقل از یثربی

سادگی نکرده صل  شکار به ا شارۀ آ ست؛ ویلیام اکام ا  ا

 ترستتادهی هافردبه  هافرد( Reductionحویل )ولی ت

را  اتضوفرمپرهیز از کثرت و  هافردکاستن از شمار  یا

 «تیغ اکام»اصتتطلام معرو  معقول دانستتته استتت. اکام با 

(Occam's razor) گوید شتتناخته شتتده استتت. اکام می

 ,Occam« )کثرت نباید بدون ضرورت فرد گرفته شود»

آنچه »تقریر دیگری از تیغ اکام آمده است:  در(. 21 :1991

توان با مفروضتتتات کمتر انجام داد، بیهوده استتتت با می

(. Moody, 1967: 307« )بیشتتر انجام شتودمفروضتات 

عده، قا نابر این  بدون ها )هستتتتیفرد ب ید  با ها( ن ند م

ند و یاب به نظر  ضتتترورت کثرت   که رستتتدیممعقول 

، ترندپیچیده کههای رقیبی ها بر نظریهترین نظریهستتتاده

یب، به این ترت ند.  های  ترجیح داده شتتتو یدار پد تبیین 

شناخته شاهده نا باید در چارچوب  حد ممکنتا  ناپذیرو م

 صورت گیرد. پذیرشوند و مشاهدهکمیاّت شناخته 

میان  استتتنبام متفاوتی از ستتادگی دارد. او کارل پوپر

ضمون ( Falsifiabilityی )پذیرسادگی و میزان ابطال و م

همه  گویدمی پروپ .کندی  نظریه نسبت مستقیم برقرار می
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را  مفهوم ستتادگی بارۀدر شتتناستتانهمعرفتهای پرستتش

با درجه داد، پاستتتخ توانمی عادل  ای از اگر این مفهوم م

پوپر این استتت که  استتتدلال .ی دانستتته شتتودپذیرابطال

یازمند این نیستتتت که های ستتتادهدادن نظریهترجیح تر ن

بایی ناختی براستتتاس ملاحظات زی یا ( Aesthetic)شتتت

شد. ترجیح ما برای  (Pragmatic)سودمندی  شایند با خو

ست به سیلسادگی ممکن ا پذیری آن توجیه معیار ابطال ۀو

تر های پیچیدهتر را به نظریههای ستتتادهشتتتود. ما نظریه

تر است و زیرا مضمون تجربی آنها بزرگ ؛دهیمترجیح می

 (.Popper, 2005:121-126) پذیری بهتری دارندآزمون

راحتی ابطال استتت که به ترستتادهی اهینظرازنظر پوپر، 

پذیری را معادل با رستتد پوپر درجۀ ابطالبه نظر میشتتود. 

 .داندیم بیشترمضمون 

مانی الیوت ستتتوبر ستتتادگی را باری»در  ز   «بودناخ

(Informativeness )هرگاه با به این معنی که  ؛دانستیم

 یمبتوانهای اضافی کمتری ای مواجه شویم که با دادهنظریه

، و درنتیجه اخباری ،، آن نظریهیممان پاسخ دههایبه پرسش

ست رتساده از این دیدگاه  (؛ البته او اکنونSober,1975) ا

زیرا آن را در به دستتت دادن ی  توجیه  ؛عدول کرده استتت

سادگی ناکام می سوبر اکنون بر این باور معرفتی برای  داند. 

ست که تأمل سادگی اعتباری ندارند صر  ا مگر اینکه  ؛در 

تری را بازتاب دهد و ستتادگی تنها در صتتورتی چیز بنیادی

صی ( contextۀ )معنی دارد که در ی  متن و زمین به خصو

  «صرفه»اصل  به این منظور، او ؛(Sober, 1992) جای گیرد

(Parsimonyرا ) کند. مطرم می 

براهین صرفۀ فلسفی گاهی با پارادایم احتمال مطابقت »

کدام. با پارادایم انتخاب مدل و گاهی با هیچدارد و گاهی 

لۀ شتتیطان ممکن استتت نارر بر این باشتتد که الحاد ئمستت

ستصرفهتبیینی به صرفه  .تر از خداباوری ا در این برهان، 

 نیز لۀ ذهن و بدنئی  جانشین برای احتمال است. در مس

یۀ نه نظر گا بهی فهگرایی  نهصتتتر گا  گرایی استتتتتر از دو

(Sober, 2008: 146 ،سوبر (. برخی از فلاسفه و ازجمله 

ستهسادگی را دارای ارزش ذاتی و ی  هد  نظری   انددان

ست:  سوبر گفته ا و درنتیجه، معتقدند نیاز به توجیه ندارد. 

سش همان قاًیدق شد»گونه که پر سخ غیر « چرا عقلانی با پا

سادگی را در ارزیابی » سؤالدوری ندارد، دربارۀ  چرا باید 

نیز همین نکته صتتتادق « فرضتتتیه در نظر گرفتمطلوبیت 

 (.Sober, 2001:19است )

داند و توماس کوهن ستتادگی را فاقد معیار عقلانی می

ی  به  پردازبر این باور استتتت که اهمیتی که ی  نظریه

استتت و نه  ذوقیدهد، فضتتیلت نظری مانند ستتادگی می

(. کوهن در آثار متأخرش Kuhn, 1977: 32-39) عقلانی

ید له بگیرد. او هادگاهیداز  کوشتتت فاصتتت ی افراطی خود 

ای ی پنجگانههاارزشستتتادگی یکی از  کندیماستتتتدلال 

شد و ی  نظریه باید تا  شته با ست که ی  پارادایم باید دا ا

 آنجا که ممکن است ساده باشد. 

یی هامحمولهای ساده باید نظریه ،لوئیسبه نظر دیوید 

آن برگزینند؛ را خصتتتوصتتتیات ذاتی  داشتتتته باشتتتند که

صیاتی که ی  محقق بدون نیاز به درک مفهوم چند  صو خ

 تواند آنها را دریابد. دیگر می محمول

به ، کاندید ی نظریهادستتتگاهچگونه ما باید بپرستتیم »

ی  به  زمانی که هر ؛شتتتوندلحاظ ستتتادگی مقایستتته می

اند یا اگر دهبندی شتتترین روش مناستتب صتتورتستتاده

مختلف  یهادستتتتگاهرا مانند های مختلف بندیصتتتورت

هایی که  نیستتتتند را از  پذیرفتنیشتتتمارش کنیم، باید آن

برای کاندیدشتتدن کنار بگذاریم. ی  استتتاندارد مناستتب 

واژگان  بگذارید .نیستتتت دستتتترسدور از  بودن،پذیرفتنی

به خصوصیات  ،شوندیمابتدایی که در اصول بدیهی راهر 

  .(Lewis, 1983: 367)« ذاتی ارجاع دهند کاملاً

«  ناطق استتتحیوان انستتان هر »گزاره  بر این استتاس،

ست از گزارۀ ساده ستفارابی ایرانی »تر ا حیوان »زیرا  ؛«ا

ست« ناطق سان ا « ایرانی»در حالی که  ؛خصوصیت ذاتی ان

صیت ذاتی صو ست. همچنین فارابی خ  همه»گزارۀ در  ،نی

خصتتوصتتیت ذاتی قوها « ستتفیدی»، «ندهستتت قوها ستتفید

ست همه »از گزاره  سادگی کمتری ،این گزاره ،بنابراین ؛نی

ضرورت »لوئیس  رسدیمدارد. به نظر « قوها پرنده هستند
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یی اصتتل هاگزارهشتتدن  ترستتادهرا در « حمل ذاتی و اولی

 بندی کرده است.که ی  نظریه را صورت قرار داده است

ساده نارر به جهان هاهینظردر باب »کواین در مقاله  ی 

های کند چهار علت برای ترجیح نظریهاستدلال می« پیچیده

شمرد ساس آن به نظریه و بر شوده میساده بر ساده ا های 

. یکی از این شتتوده میاحتمال صتتدق بیشتتتری نستتبت داد

ساحت روانعلت سی تعلق داردها به  ساس، شنا . بر این ا

ستتتاده، ناشتتتی از ی هاهینظرمند به ترجیح گرایش نظام

استتت؛ درواقع ما « ی فرامنطقی اندیشتته بشتتریهایژگیو»

ی ساده هاهینظرتمایل داریم جهان ساده باشد و از این رو، 

 (.Quine,1966) میدهیمرا ترجیح 

، است صدقکه سادگی شاهدی بر به نظر سویینبرن، این

 1997( یتت  اصتتتتل معرفتی غتتایی پیشتتتینی استتتتت

Swinburne,بودنمحتملمعیار ستتادگی را  ن(. ستتویینبر 

. او بر این داندصتتتدق آن نظریه میی  نظریه و دلیل بر 

ها و نظریه بودنحتملمها دربارۀ باور استتت که اگر داوری

شوندبینیپیش سته توجیه  ما ناگزیریم جایی  ،های آنها پیو

سادگی به باور  صحیح توقف  اوتوقف کنیم و معیار  نقطۀ 

ست  شتن او .(ibid: 51)ا سرنو سادگی را   ساز وقش 

سردرگمی در  که نبود آن شماردیم خطیر  داوریموجب 

 .است هاهینظر میان

 

 اصل سادگی سویینبرن .3

 برای رترین معیامهم، ستتتادگی ستتتویینبرن مطابق نظر

( از The Best Explanation) بهترین تبیین بازشتتناختن

در روایت چنانکه خواهیم دید استتتت.  ی رقیبهانییتب

سادگی نحوی سادگی هستی سویینبرن هم  شناختی و هم 

د. ستتادگی نحوی نشتتوستتنجیده می هرینظتوأمان در ی  

صار هستی سی  (entities) مندهاتعداد و اخت سا صول ا و ا

شتتناختی تعداد ستتنجد و ستتادگی هستتتیرا می ی  نظریه

مندها را ارزیابی های هستتتتیویژگیو مندها انواع هستتتتی

سدیمبه نظر  بنابراین، ؛دکنمی صل سویینبرن تقریر  ر از ا

که به آنها  باشتتتدهایی تر از دیگر روایتکاملستتتادگی 

شد.  دلالت بر ی  تبیین سادگی  ،سویینبرن ازنظرپرداخته 

 صتتدقبنیادین  ستتادگی ی  جز دارد و  صتتدق آن تبیین

بدون اصل سادگی  ،اوبه عقیده  .(ibid: 50)پیشینی است 

که ادعا  خواهند داشتتتتوجود  فراوانی هایهمواره نظریه

 .(ibid: 31)ی دارند برابرصدق  لاحتما کنندیم

 . معیارهای بهترین تبیین 3-1

بر  ی استتتتت کتتهماظتتتنروایتگر ا علمی هر تبیین 

و رخدادهای طبیعی یا انستتتانی  پذیری مشتتتاهدههاارپدید

ی فلستتفی درصتتددند تبیینی از هانییتبولی  حاکم استتت؛

پذیر، ی مشاهدههایهستهستی به دست دهند که با گذر از 

از این  ؛آورندیمناپذیر را نیز به میان ی مشتتاهدههایهستتت

هایی وجود داررو،  یار یان تبییننچه مع تا در م های د 

سویینبرن دو  .یمبازشناسرا  صادق ، تبیینرقیب ناهماهنگ

شنهاد  سینی برای این منظور پی شینی و دو معیار پ معیار پی

شواهد ی  در » :کندیم ست معیاری که  سینی، نخ طر  پ

...  وجود دارد( Yielding the Data) دهدیمرا به دست 

 شناختی لازم است ی  فرضیۀ سازگار با پیشینۀ ،همچنین

(Fitting Background Knowledge )در  ... ما باشتتتد

وجود ( Content) طر  پیشتتینی، نخستتت مضتتمونی  

معیار پیشتتتینی وجود دارد که به ی   ،نهایتدر... و  دارد

یت  یدۀ من از اهم یادیعق باوجود  ز برخوردار استتتت: 

سان سادهیک شراین،  سایر  ضیهبودن  ترین محتمل ،ترین فر

 .(ibid: 11-12) «که صادق است است یاهیفرض

بودن محتملهری  از این معیارها در اکنون باید پرسید 

ها آنو آیا همۀ  کننده و موثرندتعیین ه حدچتا  ی  نظریه

اگر ی   دیگویمستتتویینبرن  .طور یکستتتان نقش دارندبه

شواهده ب» از حیثنظریه  ست دادن  ستقرایی  ،«د احتمال ا

 به سبب بیشتری نسبت به نظریه رقیب دارد، یا این برتری

بیشتتتر با همان درجه از احتمال به دستتت دادن شتتواهد 

بیشتتتر  اینکه صتتادق باشتتداحتمال  ،به معنای دقیق .استتت

تر باشتتد، این عامل ولی نظریۀ رقیب هرچه ستتاده ؛استتت

تواند احتمال دو نظریه را برابر ای استت که میکنندهتعدیل

نماید یا حتی موجب بیشتتتتر شتتتدن احتمال نظریۀ رقیب 
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کمتر « مضمون»نظریه با شود. او احتمال درست بودن ی  

ی   ،داند. با وجود اینرا به معنای دقیق کلمه بیشتتتتر می

نظریه با مضتتتمون خیلی بزرگ مانند نستتتبیت عام ممکن 

ست  ضمون زیادش هنوز خیلی محتمل باوجودا  داوری م

ولی ستتادگی بیشتتتر ی  نظریه ممکن استتت آن را  ؛شتتود

مل ند؛تر محت یه ک که نظر حالتی  با مگر در  مضتتتمون ای 

ستلزم ی  نظریه با مضمونبزرگ شد. در این  تر، م کمتر با

کمتر از اولی باشد. او  تواندینمصورت احتمال نظریۀ دوم 

گوید اگر می «ستتازگاری با پیشتتینۀ شتتناختی»دربارۀ معیار 

ۀ دیگر سازگاری بهتری با پیشینۀ یی  نظریه نسبت به نظر

یم و محتمل کنآن را درست فرد می ،شناختی داشته باشد

یارهای دیگر میمی مال دو نظریه دانیم؛ ولی مع ند احت توان

پیشتتینۀ شتتناختی کمتر  چههر ،. به عقیدۀ اورا موازنه کنند

کمتری  وزنیقینی باشد، معیار سازگاری با پیشینۀ شناختی 

 ستتویینبرن در میان معیارهای چهارگانه بهخواهد داشتتت. 

ضمون  معیاردو  شترسادگی و م ویژه معیار ؛ بهازدپردیم بی

روش  ،ازنظر سویینبرن .شماردیمساز سادگی را سرنوشت

ضمون ی  نظریه وجود ندارد سنجش م ولی  ،دقیقی برای 

ی  نظریه مستتتلزم  یعنی اگر ؛پذیر استتتمقایستته امکان

ایجاب  وستتیلۀ آن نظریهولی خودش به ،نظریۀ دیگر باشتتد

شود، اولی مضمون بیشتری   :ibid) دومی دارد نسبت بهن

13-14). 

 ی اصل سادگی سویینبرن هاجنبه. 3-2

ستتویینبرن معنای اصتتل ستتادگی مدنظرش را در قالب 

تعداد مربوم به اولین جنبه صتتترفاً »: کندیمپنج جنبه بیان 

؛ یعنی ستتتتا که اصتتتل قرار داده شتتتدهاستتتت چیزهایی 

ست ترسادهایی هرینظ ستیکه  ا ی  مند تنها به جای دو ه

ستی ستیمند )یا ه صل قرار ده مند( راویژگی ی  ه  یاد ا

، فقن دو تا را اصتتتل قرار دهد و به همین به جای ستتته تا

ست(؛ )این جنبه هم منوال دوم، تعداد جنبه ارز با تیغ اکام ا

ست.انواع هستی سه  یاهینظر مندها ا را  مندهستی نوعکه 

 یاهینظراز  ترساده ،مندها(اصل قرار داده )یا ویژگی هستی

و به همین  استتت را اصتتل قرار داده نوعکه شتتش ستتت ا

از ی  نظریه که  بندیصورتی  اگر  سوم،جنبه ترتیب. 

به مند یا ی استتت که به ی  هستتتیواژه )محمول(اشتتامل 

صیفی ویژگی ی  درک این که طوری به ،دهدارجاع می تو

ستلزم ستدیگر  واژهچند درک  واژه م صورت  ،ا در این 

 بندیاز ستتادگی صتتورت کمتر بندیصتتورت یناگی ستتاد

برای مثال،  ؛است بعدی شامل واژهکه خواهد بود  یاهینظر

 اگر فقن بتواند ،کندرا درک می« ستتتبز»مفهوم کستتتی که 

و نه بر عکس، در این صتتورت  دفهمرا ب 1 «ستتابی»مفهوم 

همۀ زمردها »تر استتتت از ستتتاده« همۀ زمردها ستتتبزند»

از ی  نظریه  یبندصتتتورتچهارم، ی  جنبه ؛ «اندستتتابی

تر از ستتتاده و شتتتامل تعداد اندکی قانون جداگانه استتتت

ست که دارای انبوهی از ق بندیصورت ست؛  نیانوا جنبه ا

از ی  نظریه که در آن قوانین  بندیصتتتورتپنجم، ی  

انبوهی از  تر است تاساده ،متغیر ربن دارد چندجداگانه به 

بالاخره ها؛ و  به آخر متغیر ندیصتتتورتی  اگر ، جن  ب

با دقت در  .(ibid: 24-26« )تر استباشد، سادهاتی ریاضی

کم ستته کاربرد یا برداشتتت مختلف از ، دستتتهاجنبهاین 

. 1: شتودمیدر روایت ستویینبرن شتناستایی  «ستاده»ه ژوا

. برداشتتت 2 ؛جویانه )مفروضتتات اندک(برداشتتت صتترفه

از بندی صورت نیترسادهشناختی )گرایانه یا زیباییعمل

تفسیری که از صفات خدا . برداشت متافیزیکی )3 ؛قوانین(

ستتویینبرن این ستته برداشتتت متفاوت از ستتادگی را  .(دارد

مفهوم واحدی به  از را مصتتادیقی آنهاو همه  داندیمیکی 

 (.37: 1392، )نصیری کندیمقلمداد  «سادگی»نام 

عا می من» ما ترجیح میاد که  ماکنم  با   دهیم و حق 

ترین ]نظریه[ عنوان محتملترین ]نظریه[ را بهسادهست که ا

 (.Swinburne: 18« )ترجیح دهیم

سادگی  شتبه نظر چرا  سرنو ست و سویینبرن  ساز ا

ست. دیگرنظریه از  هی  نظریبودن تر ساده در  به چه معنا

کارستاز خواهد  از ستویینبرن مثالیپاستخ به این پرستش، 

یان اوراق ». بود ید ما از م شتتتده از ی  کشتتتففرد کن

شابه بیابیم که به  ستخن م صفحه با د سه  کتابخانه قدیمی 

راهر مرتبن با ی  برهان فلستتفی استتت. ی  فرضتتیه این 
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است که هر سه صفحه را ی  نفر نوشته است. فرضیه دوم 

صفحه به ست هر  شته این ا سو  متفاوت نو سیله ی  فیل و

 شده است، هر سه فیلسو  دستخن مشابه داشتند و هری 

به برهان یکستتانی که نوشتتتند، جداگانه اندیشتتیدند؛ با این 

فاوت که اولین صتتتفحه از متن فیلستتتو  اول و دومین  ت

صتتفحه از متن فیلستتو  دوم و ستتومین صتتفحه از متن 

فیلستتو  ستتوم باقی مانده استتت. هر دو فرضتتیه، دامنه و 

مضمون یکسانی دارند. درباره کسی که این اوراق را نوشته 

ست، حر   سوق  زنندیما شواهدی را  دهندیمو ما را  تا 

ضیه اول  سانی دارند. فر شیم که احتمال یک شته با انتظار دا

آشکارا به خاطر مسلم فرد کردن تنها ی  نفر به جای سه 

  .(Swinburne, 2011: 6-5) «است ترمحتملنفر 

به  هرگاه بخواهیم اصل سادگی به روایت سویینبرن را

سفی گزاره سادگی این، جنبهنیمتحویل کهای فل گونه های 

( تعداد مفاهیمی که اصل قرار داده 1: شوندیم صورتبندی

( تعداد انواع مفاهیم کمتر باشتتد؛ 2کمتر باشتتد؛  اند،شتتده

های ( مفاهیم ویژگی3مانند مفاهیم پستتتینی یا پیشتتتینی؛ 

ستلزم درک چند مفهوم  شان م شند و درک شته با اندکی دا

شد؛  شند؛ قواعد به( قوانین و 4دیگر نبا ( 5کاررفته اندک با

باشتتتند و  کم کاررفتهدر خود قوانین نیز تعداد مفاهیم به

 داشته باشند.  اندکیهای ویژگی

سدیمبه نظر  سادگی نحوی و روایت  ر سویینبرن هم 

ستی سادگی ه سنجش هم  زیرا  کند؛میشناختی را توأمان 

سی مندها و اصول اساسادگی نحوی تعداد و اختصار هستی

شناختی تعداد انواع سنجد و سادگی هستیرا مینظریه ی  

ستی ستی ی ازهایویژگییا  مندهاه سیلۀ ی  مندها که بهه و

به نظر کند و گیری میشود را اندازهاصل قرار داده می نظریه

 .کرده است متفاوترا  اوروایت  ،همین رسدیم

 ی صدیقینهابرهان. پیشینیۀ سادگی در 4

صدیقین یا  هیچ تحقیقی وجود ندارد که در آن، برهان 

شده  سادگی ارزیابی  صل  ساس ا برهان واقعیت علامه برا

صحاب پژوهش و نظر در این باره  سیاری از ا شد؛ ولی ب با

بندی علامه طباطبایی از القول هستتتتند که صتتتورتمتفق

صدیقین دو ویژگی دارد که عبارت سادگی و برهان  اند از 

سلیکوتاه ( تقریر علامه را ویژه 1393مانی )بودن. عسگری 

ی  از اصتتول حکمت تنها هیچکه نه شتتماردیمو ستتاده 

متعالیه را به کار نبرده است، اساساً بر هیچ اصل نظری استوار 

(، تقریر و 1394نیستتت و تنها دو مقدمه دارد. به نظر عبدی )

روایتی  نیترکوتاهبندی علامه از برهان صتتتدیقین، صتتتورت

س ست که هم ا ست. عشاقی )ا ست و هم اخصر ا ( 1395د ا

. تلقی جوادی داندیمبرهان علامه را تنها مشتمل بر دو مقدمه 

مه 1394آملی ) که تقریر علا تاه( این استتتتت  و  نیترکو

بندی از برهان صتتدیقین استتت. پرپنچی صتتورت نیترکامل

نیاز از به کار بستتتتن ( برهان صتتتدیقین علامه را بی1394)

سل قوانینی چون ابطا سل سانیا داندیمل دور و ت . به عقیده پار

تقریر استتت و به  نیترکوتاه(، برهان صتتدیقین علامه 1389)

بادی ) مات 1394نظر ع قد با م تاه  مه روایتی کو ( تقریر علا

 اندک است که از دور و تسلسل پرهیز شده است.  

 

 علامه طباطبایی «واقعیت»برهان . 5

بایی  باط یادی علامه ط بدأتر از تبیینی بن به  م هستتتتی 

سفاردهد. او در دست می و با اندکی تفاوت در  تعلیقه بر ا

استدلالی کوتاه  شیعه در اسلامو نیز در کتاب  اصول فلسفه

حد وسن  بوده و« برهان صدّیقین»به سب   و رسا دارد که

ست؛ از همین رو، «مطلق واقعیت»آن  «  برهان واقعیت»به  ا

 شیعه در اسلامدر کتاب  ایشان استدلالشهرت یافته است. 

 چنین است: 

سطی و » سوف سان در برابر  ستی که ان این واقعیت و ه

 ؛پذیردثابت است و هرگز بطلان نمی ،کندشکاک اثبات می

یعنی سخن سوفسطی و شکاک که درحقیقت نفی واقعیت 

ستهرگز و هیچ ،کندمی ست نی ستی  ؛گاه در پس جهان ه

دار های واقعیتر ی  از پدیدهواقعیت ثابتی در بر دارد و ه

د و نابود ندهدیر یا زود واقعیت را از دستتت می، در جهان

شتتود که جهان مشتتهود و د و از اینجا روشتتن مینشتتومی

پذیر نابطلان]خود[ اجزای آن خودشتتتان عین واقعیت که 

دار ثابت، واقعیتبا تکیه بر آن واقعیت بلکه  ؛ست، نیستندا
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سطۀ آن و به شوندیم و تا  شوندهستی دارای هستی میوا

با آن ارتبام و اتصال دارند با هستی آن هستند و همین که 

ناپذیر را شوند. ما این واقعیت بطلاننابود می ،از آن بریدند

جب بایی، « نامیم)خدا( می الوجودوا باط  :1378)علامه ط

117). 

خود را چنین  برهان تعلیقه استتتفارعلامه طباطبایی در 

 نگاشته است: 

این حقیقت عین همان واقعیتی است که با آن سفسطه »

سبت به می .کنیمرا دفع می شعوری ن صاحب  یابیم که هر 

ضطرار دارد و این واقعیت به  ذات خود بطلان و  دلیلآن ا

اش مستتتتلزم حتی فرد بطلان و رفع ؛پذیردرفع را نمی

یتی در زمانی یا پس اگر بطلان هر واقع ؛ثبوت آن استتتت

 واقعاً ، در این فرد هر واقعیتی شتتتودطور مطلق فرد به

ست سطی  ؛باطل ا سوف ست و نیز اگر  یعنی واقعیت ثابت ا

نزد  ،کندپندارد یا در واقعیت آن ش  میاشیا را موهوم می

 ؛مشتتکوک استتت واقعاًو واقعیت  اندموهوم واقعاًاو اشتتیا 

ثابت استتت و  ،یعنی واقعیت از همان جهتی که رفع شتتده

عدم و بطلان را  هت ذاتش  به ج یت  چون اصتتتتل واقع

واقعیتتت ، بنتتابراین ؛الوجود استتتتتواجتتب ،پتتذیردنمی

سایر واقعیتواجب ست و  ها در واقعیت الوجود موجود ا

و وابسته به او هستند و از اینجا برای  دارندخود به او نیاز 

شمند روشن می صل وجود واجب دلایل  در شود کهاندی ا

  .(14: 1981)صدرالمتألهین، « اندیهیتنب حقیقتدر

به واقعیتی  ته  گذرا را وابستتت بایی جهان  باط علامه ط

رود و داند که عین واقعیت استتتت و هرگز از میان نمیمی

خود را بر دو مقدمه استوار برهان ایشان پذیرد. نمی نیستی

ست ست . مقدمۀکرده ا بر موجودبودن واقعیت محض  نخ

عنی مطلق واقعیت که مقید به هیچ قید و ی؛ بنا شتتده استتت

در اثبات علامه وجود دارد.  ،مشروم به هیچ شرطی نیست

 ؛پردازدبودن پوچی تناقض میاین مدعا نخستتت به بدیهی

زیرا واقعیتتت و لاواقعیتتت در تعتتارد بتتا یکتتدیگرنتتد و 

یعنی هستتتی نیستتتی نیستتت و  ؛امتناع ذاتی دارد اجتماعشتتان

پس واقعیت موجود استتتت؛  ،چون واقعیت معدوم نیستتتت

ضین لازم می ست.  بطلان آن آید کهوگرنه ارتفاع نقی بدیهی ا

ستسپس به این موضوع می سطه پوچ ا سف زیرا  ؛پردازد که 

ست و در  سطه به معنای نفی مطلق واقعیت ا  ،علامه نگاهسف

پذیرش موجودیت مطلق واقعیت و ثبوت  با  این مستتتاوی 

ست شداگر مطلق و زیرا ؛واقعیت محض ا  ،اقعیت موجود نبا

ندارد که هیچ واقعیتی تحقق  یت وجود دارد   ؛پس این واقع

نابراین با نبود هر واقعیتی  ،ب که ملازم  یت  از نفی مطلق واقع

و این ی  تناقض  دیآیمتحقق فردی از واقعیت لازم  ،استتت

امتناع  مطلق نبود واقعیت ،از این رو ؛است که ذاتاً محال است

 (.217-215: 1395)عشاقی،  ذاتی دارد

مقدمه دوم وجوب ذاتی واقعیت محض است. براساس 

چون واقعیت مطلق بدون هر قید و شتتترطی  ،مقدمه اول

 ؛پس این موجود وجوب ذاتی خواهد داشت ،موجود است

زیرا موجود ممکن مشتتروم به وجود علت استتت. نتیجه 

 ؛که وجوب ذاتی دارد هستتتموجودی  ،اینکه در هستتتی

)خدا( وجود  الوجود استتتتموجودی که واجب ،ینبنابرا

 برهان علامه در قالب ی  قیاس چنین است: دارد.

 ؛موجود است طلقواقعیت م -1

 ؛الوجود استواجب طلقهر واقعیت م -2

 الوجود هستند.نتیجه: برخی موجود واجب

 (.221)همان:  الوجود موجود استعکس مستوی: واجب

 

براسااااص اصااال ساااادگی  برهان واقعیت. ارزیابی 6

 سویینبرن 

پیش از تحلیل برهان علامه براستتاس اصتتل ستتادگی 

 سویینبرن، تأکید بر چند نکته، ضروری است. 

نکته اول، ممکن استتتت این پرستتتش به میان آید که 

ستتویینبرن استتتدلال قیاستتی را قبول ندارد؛ در حالی که 

سخ  ست. پا سی ا ستنتام قیا ستلزم ا سادگی م صل  کاربرد ا

استتتتقلال دارند.  آنهااز صتتتاحبان  هادهیاستتتت که این ا

ست و  ستدلالی علیه گیاهخواری نی گیاهخوار بودن هیتلر ا

طلبی نیستتت. طلبی اینشتتتین استتتدلالی به نفع صتتلحصتتلح

، مستقل کندیم دییتأطور کلی، شاهدی که ی  فرضیه را به
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از این استتت که چه کستتی به آن فرضتتیه باور دارد و چه 

سی به آن  صوص واقعاً باور ندارد و اینکه ی  ایده بهک خ

ست  ستقل از این موضوع ا ست یا نه، مطلقاً م ایده خوبی ا

ی بوده انابغهکه کستتتی که اول بار به فکر آن افتاده، فرد 

که  رستتدیماستتت یا نادان. این استتتدلال پذیرفتنی به نظر 

ارزیابی شاهد ی  فرضیه باید بدون توجه به اینکه فرضیه 

شکل گرفته بحث چگونه، چرا و بهمورد  سی  سیله چه ک و

 .(Ladyman, 2002: 75-76) است، انجام گیرد

بنابراین، اگر ستتویینبرن استتتدلال قیاستتی را قبول ندارد، 

این دلیلی بر سستی و ناموجه بودن استدلال قیاسی نیست و 

به نظر  هاهینظراگر اصتتل ستتادگی ایده معقولی در ارزیابی 

این است که سویینبرن استدلال قیاسی را  مستقل از رسدیم

سدینم؛ از این رو، به نظر داندینمیا  داندیممعتبر  کاربرد  ر

ستلزم  سی، م ستدلال قیا سویینبرن در ی  ا سادگی  صل  ا

 مستقل از صاحبان آنها هستند.   هادهیاتناقضی باشد؛ زیرا 

استتتتنتام از طریق »نکته دوم، استتتتقرا  درواقع نوعی 

( Inference to the Best Explanation« )تبیینبهترین 

ست ) ستنتاجی موجه ا ست که ا (. همچنین، به ibid: 47ا

، تبیینی است که در آن، معیار «بهترین تبیین»نظر سویینبرن 

بودن ی   ترسادهوزن را دارد؛ بنابراین،  نیبیشتر« سادگی»

 توانیمتنها از راه قیاسی، به طریق استقرایی نیز تبیین را نه

 شود.به دست آورد که در ادامه به آن پرداخته می

سی،  ستدلال قیا سویینبرن، اگر ی  ا سوم، به نظر  نکته 

معتبر و همراه با مقدمات درستتت باشتتد، در این صتتورت، 

بودن و  ترستتاده. او در استتتدلال بر 2نتیجه درستتت استتت

بودن تبیین جهان هستتتتی براستتتاس  ترمحتملدرنتیجه، 

باوری توح (، از تبیین شتتتخصتتتی و Theismیدی )خدا

استتتدلال قیاستتی )که ی  مقدمه آن محذو  استتت( بهره 

تردید خدا ی  شتتخص استتت؛ بنابراین، بی»برده استتت: 

( Polytheismاز چندخدایی ) ترسادهای خداباوری نظریه

 .(Swinburne, 2011: 10)« است

بودن  ترستتادهدر این مقاله  شتتودیمو نکته آخر، تأکید 

برهان واقعیت در مقایستتته با براهین دیگر ازجمله برهان 

هان وجوب و  یا بر حدوث  هان  کت، بر هان حر نظم، بر

امکان و تقریرهای دیگر برهان صتتتدیفین ارزیابی شتتتده 

نشتتان دهد  کوشتتدیماستتت. به عبارت دیگر، این مقاله 

از  ترسادهبرهان واقعیت براساس اصل سادگی سویینبرن، 

شتتدۀ دیگر استتت و درنتیجه، تبیینی استتت که براهین یاد

شد؛ از این رو، ترمحتمل صادق با ست که  تحلیلی کوتاه  ا

از آن براهین برای درک ستتتادگی برهان واقعیت خالی از 

 فایده نیست. 

نظم، نارر به هماهنگی میان چند عنصر یا عضو است. 

هماهنگی همواره میان چند امر در ارتبام با ی  هد  و 

به همین دلیل، برهان نظم برخلا  براهینی  غرد استتت؛

نظیر حدوث، حرکت و امکان، هرگز بر مدار ی  موجود 

ست که  ابدیینمسامان  شی  نیازمند ا و اقامه آن، به چند 

ته  هد  در نظر گرف ی   با  بام  به هم و در ارت بت  نستتت

(؛ بنابراین، هرگاه برای 237: 1394)جوادی آملی،  شوندیم

آن، نظم را اصل قرار دهیم، این مستلزم  أمبدتبیین جهان و 

یی به هارهیزنجفرد اشتتیای متعدد و متناهی استتت که در 

اند و به نارمی منتهی هم پیوند خورده، در پی ی  غایت

 و این با اصل سادگی سویینبرن سازگار نیست. شوندیم

در برهان حرکت، لازمه درک مفهوم حرکت، دریافت 

فاهیم پیش با م فرد دیگری چون قوه و فعل استتتت که 

گونه که . آنکاهدیممعیارهای سویینبرن، از سادگی تبیین   

، این برهان بر اصتتولی استتتوار اندکردهفیلستتوفان تصتتریح 

از: اصل وجود حرکت در خارم، اصل  اندعبارتاست که 

نیازمندی هر حرکتی به محرک، اصل امتناع دور و تسلسل 

اصتتتل تعمیم حرکت به معنای مطلق در زنجیره حرکت و 

تحول از نیستتتی به هستتتی. برهان مبتنی بر حرکت، چهار 

در این برهان، تحقق حرکت  .قانون و گزاره را در بر دارد

مشروم به چندین فرد دیگر است: نقطه آغازین حرکت، 

شی  متحرک، فاعل حرکت، مسافت حرکت، زمان حرکت 

(. به عبارت 154 :1420و نقطه پایان حرکت )طباطبایی، 

 طلبدیمدیگر، تحلیل مفهوم حرکت چندین فرد دیگر را 

 که ناقض معیارهای سادگی است.
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در برهان حدوث، از تحلیل مفهوم حدوث ستته فرد 

: عدم، وجود، وجود پس از عدم؛ از شتتتوندیمدیگر راهر 

این رو، مفهوم حدوث اصتتل ستتادگی ستتویینبرن را دچار 

حدوث دارای دو ویژگی  . همچنین، مفهومکندیمآشتتوب 

ست؛ یکی مادی ست که بر ا بودن و دیگری زمانمندبودن ا

. همچنین، برهان حدوث به ستته دیافزایم   هافردتعداد 

ستدلال دو قانون به کار  ستدلال دیگر تکیه دارد و در هر ا ا

رفته استتت: اجستتام از حرکت و ستتکون خالی نیستتتند. 

ند. اجستتتام خالی از حرکت و ستتتکون حادث حوادث ا

نیستتتتند. آنچه خالی از حوادث نیستتتت، خودش حادث 

. هر حادث نیازمند محدث اندحادثاستتت. همه اجستتام 

ست. همه اجسام نیازمند  (. 200: 1407)رازی،  اندمحدثا

 .کاهدیمبدیهی است این از سادگی برهان حدوث 

در برهان صتتدیقین و در همه تقریرهای آن، اصتتولی 

شدهبه سلم فرد  هر »نظیر  آنهااند که برخی از طور عام م

ریشتته در مشتترب فلستتفه « ممکن مستتتلزم واجب استتت

اصتتتالت، بستتتاطت و »ستتتینوی دارد و برخی دیگر مانند 

از فلستتفه صتتدرایی که « وحدت تشتتکیکی حقیقت وجود

. همچنین، در ردیگیماست، سرچشمه « وجود» اششالوده

برخی تقریرها علاوه بر اصتتول یادشتتده، از اصتتول مستتلم 

ستحاله دور و تسلسل»فلسفی دیگری چون  ستحاله »و « ا ا

. آنچه در همه تقریرها به اندبردهبهره « اجتماع نقیضتتتین

، ویژگی ذاتی اصتتالت برای وجود استتت. خوردیمچشتتم 

که حد وستتن قیاس برهان صتتدیقین استتت، ی  « وجود»

پیشتتینی و بدیهی استتت که درک آن مستتتلزم درک  مفهوم

فاهیمی چون نظم و  فاهیم دیگر نیستتتتت؛ ولی درک م م

فاهیم دیگر  ند درک م یازم کان ن حدوث و ام کت و  حر

له  به نظر « وجود»ازجم ی  از  رستتتتدیماستتتتت.  هر

تقریرکنندگان برهان صتتدیقین، پرهیز از به کار بردن اصتتل 

ضر سل را برای خود  سل ستحاله دور و ت . اندشمردهوری ا

صدرالدین در تقریر خود همه اصول مسلم خود را به کار 

بسته است؛ ولی تقریر علامه طباطبایی، در مقایسه با تقریر 

تقریر علامه طباطبایی ». رستتدیمبه نظر  ترستتادهصتتدرایی 

روایتی استتت که از برهان صتتدیقین ارائه شتتده  نیترکوتاه

فضتتای حکمت  استتت؛ زیرا تمامی تقریرهای پیشتتین در

متعالیه مبتنی بر مسئله دشوار اصالت وجود و گاه مقدمات 

دیگر نظیر وحدت تشکیکی وجود است و برهان صدیقین 

سینوی نیز که بر مذاق اصالت ماهیت تقریر یافته، مبتنی بر 

ابطال دور و تستتلستتل استتت که مقدمات برهان را طولانی 

واژه (. علامتته بتتا آوردن 134: 1394)عبتتادی، « کنتتدیم

از نزاع  ترشیپ، ستتخن را به مرحله آغازین یعنی «واقعیت»

صالت وجود و ماهیت  شهور میان ا شاندیمم )طباطبایی،  ک

یت 103: 1396 به واقع تدا نظر  مه از اب هان علا (. در بر

خارجی استتت؛ اعم از اینکه آن واقعیت براستتاس اصتتالت 

صالت ماهیت،  ساس ا شد یا برا ستی با صداق ه وجود، م

ماهیت مجهول الکنه مصتتتداق  یا  یات ممکنه  ماه و فرد 

(. علامه در برهان خود 59: 1389واجب باشتتد )پارستتانیا، 

از مفاهیم بدیهی و پیشتتینی بهره برده استتت که براستتاس 

شینی  سویینبرن مفاهیم پی سادگی  صل  از مفاهیم  ترسادها

سینی است.  مبادی تصوری در برهان علامه، مفاهیم عام »پ

اند از مفهوم لفظی استتت و عبارت فشتتانیعرتاند که بدیهی

ضرورت ازلی و مفهوم واقعیت ... بحث  ضرورت ذاتی و 

بدیهی  که اولی و  ناع(  کان، امت مواد ثلاث )ضتتترورت، ام

 (. 85: 1390)اکبریان و هاشمی، « است

اکنون به تقریر علامه طباطبایی از برهان صتتتدیقین و 

او نخستتتت  هستتتتی، پرداخته و دیدگاه مبدأتبیین او از 

ستی سادگی ه ساس  شود. چنانکه شناختی تحلیل میبرا

ستی شت هرچه ه صل قرار گذ مندهایی که در ی  نظریه ا

ی داشته باشند، آن کمترداده شده است، تنوع و گوناگونی 

ستی سادگی ه شت. به نظریه  شتری خواهد دا شناختی بی

شناختی بیشتری دارد که عبارت دیگر، تبیین سادگی هستی

ستن هستی از به مندهای گوناگون بپرهیزد. گوناگونی کار ب

ستی ستیه صیات آن ه صو شی از تنوع خ مندها مندها نا

ست؛ بنابراین، به ستیا صل قرار طور مثال، اگر ه مندی را ا

ی  ویژگی دارد،  ها  ند ویژگی تن جای چ به  که  دهیم 

شناختی دیدگاه ما بیشتر خواهد شد. علامه سادگی هستی
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مند را و بدون هر طباطبایی در برهان خود تنها ی  هستتتی

« واقعیت مطلق»دهد که همان گونه ویژگی اصتتتل قرار می

علامه نیز از پیروان آن مشرب است. در حکمت متعالیه که 

و رقیقۀ  اندیهستتتاستتت، ماهیات، حدود و نمودهای ی  

ندقتیحقی   یت نبودها ها عین واقع ند و بطلان . نمود ا

ی جزئی مانند آسمان و هاتیواقعپذیرند؛ بنابراین، در کنار 

، ی  اندخاصزمین یا انستتتان و حیوان که مقید به حدی 

اقعیت مطلق اضافه نشده است؛ معنای انتزاعی دیگر یعنی و

طور مطلق و بدون فرد حدود و نمودهای بلکه واقعیت به

آن اصتتل قرار داده شتتده استتت؛ اینکه مصتتداق حقیقی و 

شیخ  ست، چنانکه امثال  ست، ماهیت ا بالذات واقعیت چی

گویند یا وجود استتت، چنانکه صتتدرالمتألهین اشتتراق می

ئل قا هانبدان  یت بر مام فاوتی در ت ند، ت ندارد. چون  ا

مطلوب آن است که روشن شود واقعیت لابشرطی و مطلق 

موجود استتت که موجودیتش به قید و شتترطی نیاز ندارد 

شاقی،  سته230: 1395)ع شدن از تعداد (. این به معنی کا

ستفرد سویینبرن  ها سادگی  صل  که برهان علامه را با ا

واقعیت مطلق هیچ  رستتتدیم. به نظر کندیمستتتازگارتر 

صو ستی»و « بودنصر »صیت و هویتی جز خ ندارد. « ه

پذیرد آیا آن چیزی که هویتی جز هستتتی ندارد، بطلان می

گیرد. علامه مخاطب را به ی  قانون و مورد تردید قرار می

تا ناگزیربودن  دهدیمساده و بدیهی عقلی و فلسفی ارجاع 

قانون  یادآور شتتتود. آن  یت مطلق را  پذیرش واقع از 

حال» ناقضبودن م بارت دیگر « ت به ع ماع »و  ناع اجت امت

است. بدیهی است نفی ی  چیز و پذیرش همان « نقیضین

چیز، محال استتت در یکجا جمع شتتود. اصتتل واقعیت یا 

پذیر  نیستتتت و همان واقعیت مطلق و لابشتتترطی بطلان

ضتترورت ازلی دارد؛ زیرا نفی آن مستتتلزم این استتت که 

ره متناقض است. که ی  گزا« هستی نیستی است»بگوییم 

را  -نیستتتتی  –مقابل خودش  -هستتتتی  –خود واقعیت 

لذات نمی به آن متصتتتف با  شتتتودینمپذیرد و هرگز 

بایی،  باط پذیرش و 18: 1387)ط ناگزیر از  (؛ از این رو، 

یعنی « واقعیت مطلق موجود استتت»اذعان به آن هستتتیم. 

ست» ستی ه ست. تعریف ی  « ه که ی  گزاره تحلیلی ا

 ضتتروری این استتت که نفی آن ی  تناقض حقیقت منطقاً

شد سدیمبه نظر  .(Ladyman, 2002: 33) با در اینجا  ر

ستدلال علامه از منظر سادگی نحوی نیز  ایجاز و اختصار ا

مندها و اصتتول شتتود؛ زیرا هرچه تعداد هستتتینمایان می

سی به سا شتری ا صار بی کاررفته در ی  نظریه کمتر و اخت

ستتادگی نحوی بیشتتتری خواهد  داشتتته باشتتد، آن دیدگاه

مند و ی  اصتتل بدیهی و داشتتت. علامه تنها ی  هستتتی

پیشتتینی را به کار گرفته استتت. ما در این برهان با چیزی 

ناپذیری تابد. نفیکه خرد نفی آن را بر نمی میشویم مواجه

ست؛ پس  ضرورت ا شرطی»به معنی  « واقعیت مطلق و لاب

 -خود شتتی   یابد. این ضتترورت، ضتترورتضتترورت می

استتتت که ذهن را وا  -یعنی ضتتترورت وجود خداوند 

( و 75: 1369تا به این طریق تصتتور کند )دکارت،  داردیم

شکل می گیرد و بر به این ترتیب، مقدمه دوم برهان علامه 

برهان  رستتتدیمافزاید. به نظر ستتتادگی نحوی برهان می

 ی دیگر بیشتتتترینهابرهانعلامه طباطبایی در مقایستتته با 

ستتازگاری را با اصتتل ستتادگی ستتویینبرن دارد و غالب 

خوبی برآورده را به به روایت ستتویینبرنستتادگی  هایجنبه

ستی . علامهکندمی ست تنها ی  ه صل قرار داده ا مند را ا

که تیغ اکام نیز قادر نیستتتت آن را از میان برداردس پس در 

بۀ ستتتادگی را به خوبی برآورده نخستتتتین گام، اولین جن

ستیسمی یعنی بدون  طلق،طور مبهمند را ازد. علامه این ه

زیرا واقعیت  ؛ده استتتاصتتل قرار داهر وصتتف و شتترطی 

ست  شرطی نی شروم به هیچ  مطلق مقید به هیچ قیدی و م

ستی ندارد؛  این برهان در گام دوم  ،بنابراینو هویتی جز ه

ستتادگی ستتویینبرن مطابقت اصتتل نیز با جنبۀ دیگری از 

را به کار گرفته است که پیشینی  مندیعلامه هستی .کندمی

، به روایت ستتتویینبرن . از منظر ستتتادگیاستتتت و بدیهی

شینی ساده ،بودن ی  مفهومپی تر بودن را در بر دارد. مزیت 

در گام بعدی نیز این برهان با جنبۀ دیگری از معیار سادگی 

سازگاری  سته  طلقزیرا درک واقعیت م دارد؛سویینبرن  واب

که ؛فرد دیگری نیستتتتتهیچ پیش به  نیتریهیبد بل
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صوری ستلزم پذیرش آن  ت شۀ دیگری م ست که هر اندی ا

ست.  واقعیت مطلق موجود »شالوده این برهان تنها گزاره ا

است که اشاره به صدق و ضرورت این گزاره جنبه « است

در این برهان تنها ی  قانون فلستتفی به کار یادآوری دارد. 

نیاز از پس بی ؛پیشتتتینی و بدیهی استتتت ایرفته که گزاره

 رستتدینمدر این مرحله نیز به نظر اثبات و آزمون استتت. 

 استدلال علامه اصل سادگی سویینبرن را نقض کرده باشد.

 الوجودرا همان واجب طلقعلامه در آخرین گام واقعیت م

 داند.)خدا( می

به شتتیوه دیگری ارزیابی برهان علامه براستتاس اصتتل 

ریه نظی  » دیگویمپذیر استتت. ستتویینبرن کانستتادگی ام

 نیترستتادهریه دیگر استتت اگر و تنها اگر نظاز  ترستتاده

 بندیصورت نیترسادهاز  ترسادهریه اول نظ بندیصورت

چنانکه  .(Swinburne, 1997: 23)« ریه دوم باشتتتدنظ

برهان صتتدیقین در میان براهین  رستتدیمگذشتتت به نظر 

ی اصتتل ستتادگی هاجنبهستتازگاری را با  نیبیشتتتردیگر 

یی باشتد که برای هااستتدلالاز  ترستادهستویینبرن دارد و 

یا  حدوث  یا  کت  یا حر خدا ازطریق نظم  بات وجود  اث

که در  دینمایمامکان صورت گرفته است. همچنین، چنین 

مه  هان صتتتتدیقین، تقریر علا عدد بر های مت یان تقریر م

ز مقدماتش کاستتته و راه استتت؛ زیرا ا ترستتادهطباطبایی 

سیدن به نتیجه  ست ... در تقریر علامه به  ترکوتاهر شده ا

ی حتی اصتتتالت وجود نیاز نیستتتت ... تقریر امقدمههیچ 

تصتتدیقی نیاز  مبدأعنوان علامه به هیچ مستتئله فلستتفی به

ندارد و تنها با نفی سفسطه و پذیرش اصل واقعیت وجود 

بات  نامیده  نیترکوتاه؛ از این رو، شتتتودیمخدا اث برهان 

نابراین، طبق 117-119: 1389راد، شتتتود )ابراهیمیمی (؛ ب

سویینبرن، برهان واقعیت علامه که  تقریر  نیترسادهمعیار 

  ی دیگر است.هااستدلالاز  ترسادهبرهان صدیقین است، 

باز از منظری دیگر، برهان واقعیت علامه براستتتاس 

نظر ستتویینبرن، معیار شتتود. به اصتتل ستتادگی ارزیابی می

ستتتاز استتتت ستتترنوشتتتت« بهترین تبیین»ستتتادگی در 

(Swinburne, 1997: 44 همچنین، بسیاری از طرفداران .)

ستنتام از طریق بهترین تبیین» ستدلال « ا این نوع  کنندیما

ی استتتتقرایی استتتت هااستتتتدلالاز استتتتنتام پایه همه 

(Ladyman, 2002: 197 هری  از فیلسوفان به .)ی اگونه

ستی و  ستدلال اندکردهآن را تبیین  مبدأه این  آنها. نتایج ا

ی مقید و هاتیواقعاستتتت که در ورای نظم و حرکت و 

شاهده ست، وجود نارم و محّرک م پذیری که در طبیعت ا

شاهده ضرورت دارد و فراتر از و واقعیت مطلق م ناپذیری 

الوجودی ضتتترورتاً حادثات و ممکنات، محدث و واجب

دلالت بر حقیقتی  هانییتباستتتت. هری  از این موجود 

از طریق »دارند. هرگاه بخواهیم بر استتتاس این شتتتواهد 

کنیم، در این صتتورت کدام تبیین، « بهترین تبیین استتتنتام

بهترین تبیین استتت. با دو رویکرد، این پاستتخ به دستتت 

سادگی دارد و می صل  سلبی به ا سخ رویکرد  آید. ی  پا

الوجود، هر حّرک، محدث و واجباین استتتت که نارم، م

صداق و مابه ازای خارجی متمایزی دارند. به عبارت ی  م

دیگر، ی  واقعیت خارجی مصتتتداق نارم استتتت، ی  

واقعیت خارجی مصتتتداق محّرک استتتت و ...؛ به همین 

ترتیب، بدیهی است این تلقی از جهان هستی، منافی اصل 

 سادگی است. 

پاسخ دیگر رویکرد ایجابی به اصل سادگی دارد و این 

ی   حدث و ...، جملگی  نارم و محّرک و م که  استتتت 

مصتتداق خارجی دارند و ی  واقعیت خارجی وجود دارد 

که مصتتداق همه این اوصتتا  استتت؛ از این رو، به نظر 

واقعیتی »بهترین تبیین این باشتتد که گفته شتتود  رستتدیم

«. هر قید و شتترطی موجود استتتطور مطلق و فراتر از به

بودن آن است که به  ترسادهبارزترین ویژگی در این تبیین، 

دارد. « اصل سادگی سویینبرن»سازگاری را با  نیبیشترنظر 

سازی در طور خلاصه، معیار سادگی نقش سرنوشتپس به

تدلال  یه استتت پا که  تام ازطریق بهترین تبیین دارد  استتتتن

بودن بودن و بهترین تبیین ترادهساستقرایی است؛ بنابراین، 

برهان واقعیت علامه به طریق استتتتقرایی نیز به دستتتت 

 .دیآیم

براستتاس تحلیل دیگر ستتویینبرن از اصتتل ستتادگی در 
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( آن Banner, 1990: 15ی از او که بنر )انشدهمقاله منتشر

استتتتدلال  شتتتودیم، آورده استتتت معلوم کندیمرا نقل 

صل سویینبرن برای اثبات و ترجی سادگی بر ا  تریادیبنح 

نام  به  باوری»دیگری  یا آستتتتان  باوری  «  اصتتتتل زود

(Principle of credulity مبتنی استتت. براستتاس اصتتل )

زودباوری، اگر همه امور مساوی باشد، همین که ی  چیز 

درستتتت به نظر آید، دلیل خوبی استتتت بر این اعتقاد که 

ین اصل بدون ا دیگویمدرواقع هم، چنین است. سویینبرن 

شتتناختی نخواهیم داشتتت. افزون بر هیچ پیشتترفت معرفت

ی هاهینظرگرایش ما به پذیرش  کندیماین، او استتتتدلال 

(. درباره 43: 1392، ی  میل باطنی است )نصیری، ترساده

اصتتل زودباوری باید گفت در نظر ستتویینبرن، این اصتتل 

ی آن این است هایژگیوی متعددی دارد. یکی از هایژگیو

استتت « اصتتول بنیادین عقلانیت»که اصتتل زودباوری از 

 (. 45-62: 1392)نصیری، 

به نظر  مه،  رستتتدیماز این رو،  یت علا هان واقع بر

گونه مطابقتی با اصل زودباوری نیز داشته باشد؛ زیرا همان

صدیق به آن کفایت  صور واقعیت در ت صوَر کندیمکه ت ، ت

به « تصتتدیق و باور»برای  معنای ضتترورت مطلق واقعیت،

آن کافی استتتت. چون مدعای برهان صتتتدیقین به تقریر 

علامه، این استتتت که تحقق واقعیتی که ضتتتروررت ازلی 

یا  به عبارت دیگر، واقعیت  بدیهی و اوَلی استتتت.  دارد، 

ندارد. اگر تحقق دارد، ثبوت واقعیت، مورد  یا  تحقق دارد 

ست و اگر تحقق ندارد، یعنی واقعاً  واقعیتی در بین اذعان ا

جه  یت نتی لت نیز ثبوت واقع حا باز در این  که  نیستتتت 

(؛ بنابراین، تقریر علامه 227: 1394)جوادی آملی،  شودیم

سدیمخوب به نظر  صل زودباوری، همین  ر ساس ا و برا

 دلیل خوبی است بر این باور که درواقع هم، چنین باشد.

ن و برهان واقعیت علامه، اصل سادگی سویینبر 1. 6

 نظریه تناظر صدق

بندی منطقی برهان علامه بدین چنانکه گذشت صورت

 ترتیب است:

 ؛واقعیت مطلق موجود است -1

 ؛الوجود استهر واقعیت مطلق واجب -2

 الوجود هستند.نتیجه: برخی موجود واجب

ستوی: واجب ست )عکس م شاقی، الوجود موجود ا ع

ارز با هم ترکیب عطفی دو مقدمه این قیاس،. (221: 1395

 ؛«واقعیت مطلق ضرورتاً موجود است»ه است که گزاراین 

شتترم لازم و کافی برای صتتدق استتتدلال علامه،  ،بنابراین

 صدق این گزاره است.

نارر صتتتدق، ی  گزاره در  طابق نظریه ت همچنین، م

صتتورتی صتتادق استتت که با واقعیات تنارر داشتتته باشتتد 

 (.178: 1396)چالمرز، 

واقعیت مطلق ضتترورتاً موجود »ره بر این استتاس، گزا

طور ، به موجب نظریه تنارر صتتتدق، همواره و به«استتتت

ست؛ زیرا چه به صادق ا شینی،  سلبی و چه بهپی نحو نحو 

ایجابی، متنارر با ی  واقعیت استتت. همچنین، ستتویینبرن 

؛ به این داندیمستادگی را ی  جز بنیادین صتدق پیشتینی 

طور پیشتتتینی، د، بهی صتتتادق باشتتتاهینظرمعنا که اگر 

بودن نظریه استتتت؛ دلیل صتتتدق آن، ستتتاده نیتریادیبن

بودن تقریر علامه براستتاس اصتتل ستتادگی بنابراین، ستتاده

ست که به  صدق، نتیجه معقولی ا سویینبرن و نظریه تنارر 

 بندی منطقی آن چنین است:و صورت دیآیمدست 

صادق  A)مطابق اصل سادگی سویینبرن( اگر نظریه  -1

 ساده است. A در این صورت،باشد، 

 صادق است. A)مطابق نظریه تنارر صدق( نظریه  -2

 ساده است. Aنتیجه: نظریه 

Aواقعیت علامه طباطبایی ن: برها 

 نتیجه

سادگی، »استنبام سویینبرن از اصل سادگی این است که 

؛ از این رو، این «ی  جز بنیادین صتتتدق پیشتتتینی استتتت

که  رستتتدیمبرداشتتتت از تلقی ستتتویینبرن، معقول به نظر 

شد، در این ی بهاهینظرهرگاه »بگوییم  صادق با شینی  طور پی

 نیتریادیبنصتتتورت یکی از دلایل بنیادین صتتتدق و حتی 
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ساده صدق آن نظریه،  ستشاهد  همچنین، این «. بودن آن ا

، «واقعیت مطلق ضتتترورتاً موجود استتتت»آموزه علامه که 

صدق»مطابق  ست؛ و به« نظریه تنارر  صادق ا شینی  طور پی

زیرا سلباً و ایجاباً متنارر با واقعیتی است؛ بنابراین، منطقی به 

یت برهان واقع»ناپذیر که از صتتتدق خدشتتته رستتتدیمنظر 

ساده«علامه سویینبرن ،  سادگی  صل  ساس ا بودن آن را برا

ی هاجنبهنتیجه بگیریم. افزون بر این، تقریر علامه با غالب 

همچنین، به نظر  .اصتتل ستتادگی ستتویینبرن ستتازگار استتت

استتتدلال علامه به طریق استتتقرایی و با استتتنتام  رستتدیم

اشتتد که یی بهااستتتدلالاز  ترستتادهازطریق بهترین تبیین نیز 

 هستی صورت گرفته است.  مبدأبرای اثبات 
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